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نوشــتن از خدمات متقابــل و بی‌نظیر انقلاب 
اسلامی و ملت ایران، در چند هزار جلد کتاب هم 
نمی‌گنجد و در این گزارش، به چند مورد ملموس 
و بدیهی و البته به‌صورت کلی و خلاصه از احداث 
زیربناها و برخی شــاخص‌های اقتصادی براساس 
آمارهای رســمی می‌پردازیم. البته این به معنای 
نادیده گرفتن کاستی‌ها، ضعف‌ها و خیانت‌ها نیست 
اما باید بدانیم جمهوری اسلامی چه چیزی از پهلوی 
تحویل گرفت و حالا کجاست. هر جا شبیه پهلوی‌ها 
رفتار شده و اشرافیت و تنبلی بوده، پسرفت کرده‌ایم 
و هر جا حرکت جهادی و زندگی در ســطح مردم 

عادی بوده پیشرفت کرده‌ایم.
انتشار همه خدمات انقلاب اسلامی که با همت 
ملت و مسئولان دلسوز انجام شده به چندین جلد 
کتاب و صدها فیلم و سریال و هزاران کلیپ فضای 
مجازی نیاز دارد که از آن غفلت شده است. تنها ذکر 
چند نمونه ملموس آن‌هم به‌صورت خلاصه، تفاوت 
شــگرف آنچه بود و آنچه هست را نمایان می‌کند. 
مردم ایران و بخصوص دهه پنجاهی‌ها و شصتی‌ها، 
صف‌های نفت در سرمای سخت زمستان‌ها و دویدن 
به دنبال خودروی کپسول گاز در همه ایام سال را 
به یاد دارند؛ دورانی که بیماری‌های ابتدائی ناشی از 
فقدان آب سالم، به قیمت جان مردم تمام می‌شد، 

حتی در پایتخت. این بود میراث حکومت پهلوی.
کشوری که پهلوی‌ها به‌جا گذاشتند ۷۰ درصد 
جمعیــت ۳۶ میلیونــی‌اش در روســتاها زندگی 
می‌کردند که نزدیک به ۹۰ درصدشان فاقد امکانات 
اولیه برای زنده ماندن بودند. به همین دلیل میانگین 
امید به زندگی در کشــور ۵۵ سال بود که اکنون 
به ۷۵ ســال رسیده است. با این‌حال پوشش بیمه 

سلامت تقریبا ۱۰۰ درصد شده است.
کار بزرگ گازرسانی

زیربناها، پایه رفاه عمومی و موجب زمینه‌سازی 
برای رشــد اقتصادی کشور اســت. مردم ایران در 
دوران قبل از انقلاب تقریبا گازکشــی نداشتند. به 
گزارش شــانا، »فقط پنج شهر و یک روستا آن‌هم 
به شــکلی ناقص گاز داشتند. به عبارت دقیق‎تر، تا 
ســال ۱۳۵۷ تعداد ۵۱ هزار خانوار ایرانی از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار بودند«. 
این معضل، در اســتان‌های سردســیر موجب 
مشکلات طاقت‌فرسا برای مردم می‌شد اما با جهشی 
که از ســال ۸۴ به‌وجود آمد گازکشی در شهرهای 
ایــران اکنون به ۱۰۰ درصد و در روســتاها به ۹۰ 
درصد رسیده و تقریبا همه مردم از نعمت آب گرم 
ســالم ۲۴ ساعته که ریشه بسیاری از بیماری‌های 

پوستی و انگلی را در کشور کنده، برخوردارند.

بررسی اسناد تاریخی، خاطرات مقامات رژیم پهلوی 
و گزارش‌های نهادهای رســمی خارجی نشان می‌دهد 
فساد اقتصادی در دوره پهلوی نه یک انحراف مقطعی، 
بلکه محصول ساختار رانتی، تمرکز ثروت نفتی و تملک 
شخصی دولت توسط شاه بود؛ فسادی که از رأس هرم 
قدرت آغاز شد و تا خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه ملی 

از کشور امتداد یافت.
رضاخان پهلوی در طول سال‌های زمامداری خود، 
الگویی کم‌سابقه از پیوند قدرت سیاسی با فساد اقتصادی 
و مالی را در ساختار حکومت ایران نهادینه کرد؛ الگویی 
که نه‌تنها به تمرکز بی‌سابقه ثروت در دستان شخص شاه 
انجامید، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظام استبدادی 
مبتنی بر غارت منابع عمومی، تملک اموال مردم و حذف 

نهادهای نظارتی شد.
اســناد تاریخــی، گزارش‌های رســمی دولت‌های 
خارجــی، خاطرات رجال سیاســی و افشــاگری‌های 
مطبوعاتی پس از ســقوط رضاخان، تصویری روشن از 
حجم گسترده فســاد مالی و سیاسی در دوران پهلوی 
اول ترسیم می‌کنند؛ فسادی که از تصاحب سازمان‌یافته 
املاک مردم آغاز شــد و تا انتقال گسترده دارایی‌های 
ملی به حســاب‌های شخصی شــاه در داخل و خارج از 

کشور ادامه یافت.
 تصاحب املاک مردم

یکــی از برجســته‌ترین مصادیق فســاد اقتصادی 
رضاخان، تملک گســترده و اجبــاری اراضی و املاک 
مردم، به‌ویژه در مناطق حاصلخیز شمال کشور بود. بر 
اساس اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده، رضاخان 
بلافاصله پس از دستیابی به قدرت با حمایت انگلیسی‌ها، 
روند سیستماتیک ثروت‌اندوزی را آغاز کرد؛ روندی که 
از باج‌گیری از مالکان بزرگ و تجار تا مصادره مســتقیم 

زمین‌ها با زور قوه قهریه را دربر می‌گرفت.
حسین فردوست در خاطرات خود، تصویری صریح 
از این غارت ســازمان‌یافته ارائه می‌دهد و می‌نویســد: 
»رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال 
را با زور سرنیزه به نام خود کرد...، املاک را به منطقه‌های 

رقم در زمان حاضر به ۹۹ و ۹ دهم در شــهرها و 
۸۲ درصد در روستاها رسیده است. این شاخص‌ها 
به ترتیب در جهان ۸۵ و هفت دهم و ۵۹ و شــش 

دهم درصد است.
 انقلاب در برق‌رسانی

تولید برق، پس از انقلاب، افزایش جهشی داشته 
است. البته به دلیل تعلل و ترک فعل دولت حسن 
روحانی در ساخت نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید 
برق و ضعف مدیریت وزارت نیرو در دولت‌های فعلی، 
ســال 99 و امسال با قطع برق مواجه شدیم اما در 

دولت شهید رئیسی،خاموشی نداشتیم.
با این‌حال به استناد گزارش روزنامه اطلاعات 
مورخ ۱۹ اردیبهشــت ماه سال ۵۷ معادل ۲۵۰۰ 
مگاوات برآورد شــده است با جمعیت ۳۶ میلیون 
نفر، اما اکنون به حدود ۹۳ هزار مگاوات رســیده 
 بــا جمعیت حــدود 88 میلیون نفر و با جهشــی 

۳۷ برابری مواجه شده است.
این رشد تولید موجب دسترسی ۱۰۰ درصدی 
جمعیت شــهری کشور به شبکه برق شده و تمام 
روستاهای بالای ۱۰ خانوار از این نعمت برخوردار 
هســتند. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو 
)پاون(، در زمان پیروزی انقلاب اســامی ۴۳۶۷ 
روستا دارای برق بودند که اکنون به ۵۷ هزار و ۷۰۰ 

روستا رسیده که ۱۳ برابر شده است.
گسترش ریل و راه و خودرو

گسترش راه‌ها، خطوط آهن، فرودگاه‌ها و تعداد 
خودروهای عمومی و شــخصی، علاوه‌بر کمک به 
پیشــرفت اقتصادی کشور، موجب رفاه در زندگی 
خصوصی مردم شده و آن‌قدر ملموس است که فقط 

بی‌انصاف‌ها، می‌توانند منکر آن شوند.
طبق اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، هم‌اکنون 
۲۲۲ هزار کیلومتر مجموع طول راه‌های کشور است 
که در ســال ۵۷ حدود ۳۶ هزار کیلومتر بود اما در 
بخش بزرگراه‌ها بیش از ۵۵۰ برابر طول این نوع راه 
بیشتر شده و به بیش از ۲۰ هزار کیلومتر رسیده و 
شش هزار کیلومتر مسیر در دست اجراست. طول 
اتوبان‌های اصلی کشور ۱۸ برابر شده و طول شبکه 
آزادراهی از ۱۵۰ کیلومتر پیش از انقلاب اسلامی به 
۲۹۰۰ کیلومتر رسیده است؛ یعنی بیش از ۱۹ برابر.

طبق آمارهای رســمی، طول راه‌های روستایی 
کشــور در زمان پهلوی فقط به ۲۶ هزار کیلومتر 
می‌رســید که امروزه به ۲۰۰ هزار کیلومتر رسیده 
است که یعنی شش برابر. پیش از انقلاب اسلامی 
کمتر از یک هزار کیلومتر راه روســتایی آسفالته 
در کشــور موجود بود اما در حال حاضر ۱۲۲ هزار 
کیلومتر راه روســتایی در کشور موجود است که 
حدود ۹۰ هزار کیلومتر آن آسفالته است. افزایش 
تعداد خودروهای شــخصی در روســتاها، علاوه‌بر 
افزایش سفرهای تفریحی، موجب دسترسی سریع 
روستائیان به مراکز بیمارستانی شهرها و جلوگیری 

از بسیاری مرگ و میرها شده است.
جدول آماری مندرج در سایت شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل‌ونقل درباره پروژه‌های 
بهره‌برداری شده ریلی نشان می‌دهد از زمان اجرای 
نخستین پروژه ریلی در سال ۱۲۹۱ تا سال ۱۳۵۷ 
به تعــداد ۱۲ پروژه ریلی یعنــی ۴۶۷۶ کیلومتر 
احداث شــده بود که اکنون به بیــش از ۱۵ هزار 
کیلومتر رسیده، یعنی بیش از سه برابر شده است. 
همچنین تعداد خودروهای شخصی نسبت به سال 

۵۷ تعداد خودروهای سواری تقریبا ۱۰ برابر شده 
و از دو میلیون و ۵۰۰ هزار که در اختیار ۱۰ درصد 
مردم بود به ۲۵ میلیون خودرو رسیده که در اختیار 
۵۵ درصد خانوارهاســت. این مسئله، رفاه ناشی از 

افزایش سفرهای خانوادگی را افزایش داده است.
 بنزین، پتروشیمی، صادرات گاز 

و خدمات مهندسی
افزایــش خودروها، میــزان تولید بنزین را هم 
افزایش داد. امروز در پالایشــگاه‌های کشــور بالغ 
بر ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز تولید می‌شــود. 
همچنین تا سال ۵۷ صادرات گاز صورت نمی‌گرفت 
اما اکنون ظرفیت تولیــد یک میلیارد متر مکعب 
گاز در سال وجود دارد و در روز ۱۸ تا ۳۰ میلیارد 
مترمکعــب هم صادر می‌شــود. میــزان تولیدات 
پتروشیمی در سال ‌۱۳۵۷، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 
تن بود که اکنون به ۷۰ میلیون تن رسیده است. 

پیش از انقلاب خطوط انتقالی گاز، پالایشگاه‌ها، 
اکتشــاف و استخراج را شــرکت‌های فرانسوی و 
آمریکایی در دست داشتند و مهندسین داخلی به 
کار گرفته نمی‌شدند اما امروز تمام مراحل مربوط 
توسط مهندسان داخلی انجام می‌شود و ۹۰ درصد 
تجهیزات مورد اســتفاده در صنعــت نفت، تولید 

داخل است.
تولیدات کشاورزی

85 درصد نیاز غذایی کشــور اکنون در داخل 
تامین می‌شود. تولیدات بخش کشاورزی در طول 

47 ســال پــس از انقلاب با افزایــش پنج برابری 
به ۱۳۰ میلیون تن رســیده است. ایران در زمان 
پیروزی انقلاب ۳۶ میلیون جمعیت و ۲۵ میلیون 

تن تولیدات غذایی‌ داشت.
گفتنی است، تولیدات کشاورزی ایران پس از 
انقلاب اســامی ۴۰۰ درصد و صادرات محصولات 
کشاورزی یک‌هزار درصد رشد داشته است. در حالی 
که پیش از انقلاب تأمین ســاده‌ترین محصولات 
وابســته به واردات بود اما امروز بخش عمده‌ای از 

نیاز کشور در داخل تامین می‌شود.
کل خرید گندم از کشــاورزان در سال ۵۷ به 
۵۰۰ هزار تن می‌رســید و کشور وابسته به واردات 
بود ولی ســال 1403 به ۱۵ میلیون تن رســید و 
کشور، خودکفا شد. البته تولید گندم در سال‌های 
پس از انقلاب دو بار دیگر هم خودکفا شده بود و این 
سومین بار بود. تولید مرغ و تخم‌مرغ به حد صادرات 
رسیده و ۹۰ درصد گوشت در داخل تولید می‌شود. 
ایران در تولید شکر چند بار خودکفا شده و حدود 

دو سوم برنج مورد نیاز در کشور تولید می‌شود. 
چرایی سختی‌های امروز

خدمات جمهوری اســامی ایــران در احداث 
زیربناهــا و امکانات و خدمات عمومی، شــگرف و 
فوق‌العاده اســت، اما چرا مردم، سختی‌ها را بیش 
از آسانی‌ها متوجه می‌شوند. یک دلیل آن ضعف یا 
بی‌انصافی رسانه‌های داخلی در انعکاس پیشرفت‌ها 
و در مقابل ســیاه‌نمایی دشمنان است. از دشمن 

توقعی نیست، اما رسانه‌ها و هنرمندان داخلی واقعاً 
کم‌کاری کرده‌اند. دلیل دیگر، کم‌توجهی به حوزه 

اقتصاد خصوصی و گسترش مالکیت مردم است.
اگرچه ۶۰ درصد مردم خانه یا آپارتمان دارند 
و ۵۵ درصــد خودروی اغلــب داخلی، اما کیفیت 
آنها مطلوب نیســت. زندگــی آپارتمانی و تردد با 
خودروهای بی‌کیفیت، مردم را به سختی انداخته و 
دخالت بیش از حد دولت )فارغ از اینکه کدام دولت 
باشد( در حوزه‌های تولید و تجارت ثروت‌آفرین که 
اغلب صنعتی است؛ کسب و کارهای مردمی را به 
شــدت محدود کرده و از آن طرف برخی دولت‌ها، 
حوزه‌های معیشتی را به بازار آزاد )رها( سپرده‌اند 
که جدیدتریــن نمونه آن در حــذف ناگهانی ارز 

ترجیحی رخ داد. 
افزایش مستمر نرخ تورم سنگین که اغلب ریشه 
داخلی دارد و ناشی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، 
بنگاه‌داری بانک‌ها و افزایش بی‌منطق و نجومی نرخ 
ارز است و موجب ضرر و زیان دولت و مردم شده؛ 

باید به‌صورت اساسی علاج شود.
توجه به حوزه‌های کلان بسیار حیاتی است، اما 
زندگی امروز مردم نیز مهم است. نگاه راهبردی به 
مسئله تامین مسکن و تامین مالی آن برای نجات 
۱۰ میلیون خانوار از مستاجری، بازگرداندن مردم 
ایران ولو آپارتمان‌دارها بــه خانه‌هایی با معماری 
ایرانی در قالب اعطای زمین، کنترل اجاره‌بها با ابزار 
مالیات تنظیمی بر خانه‌های خالی، قیمت ملک و 

اجاره‌بها، افزایش قدرت خرید مردم که نســبت به 
دهه ۸۰ شمســی به شــدت کاهش یافته، رقابتی 
کردن بازار خودرو با واردات و تولید تحت لیسانس 
به جای مونتاژ و گسترش قسطی‌فروشی خودروها 
و... از جمله کارهایی است که وضعیت اقتصاد مردمی 

را بهبود می‌بخشد.
 یک انگاره اشتباه

برخی می‌گویند اگر پهلوی می‌ماند؛ پیشرفت‌های 
۴۶ ســال اخیر حاصل می‌شد و حتی وضع بهتری 
رقم می‌خــورد اما وضعیت واقعــی حکومت‌های 
استبدادی منطقه که هر از گاهی از سوی رسانه‌های 
مستقل منتشر می‌شود و پشت پرده تصویرسازی 
رســانه‌ای آنها را نشان می‌دهد، خلاف این ادعا را 

اثبات می‌کند.
با کمی فاصله گرفتن از مراکز پرزرق و برق این 
کشــورها و رفتن به حاشیه شهرها آشکار می‌شود 
که فقر و عقب‌ماندگی در عربســتان، مصر و حتی 
کشــورهای کوچکی که با برگزاری جام جهانی و 
آوردن فوتبالیست‌های سرشناس در لیگ خود، سعی 
در پوشاندن فلاکت ملت و کشور خود دارند بیداد 
می‌کند. شهرهایی که با یک بارندگی به استیصال 
می‌رســند، با ابزار رسانه سعی دارند خود را در اوج 
رفاه نشان دهند که البته با وجود فضای مجازی و 

رسانه‌های بیشمار، قابل کتمان نیست.
پیشرفت در میان انبوه مشکلات

گفتنی اســت، در این گزارش به بســیاری از 
پیشرفت‌های کشور در حوزه‌هایی چون مخابرات، 
هوافضا، حمل‌ونقل هوائی و... به دلیل کمبود جا و 
رعایت اختصار نپرداختیم اما تمام این پیشرفت‌ها 
و خدمات منتشــر شده یا نشده در این گزارش در 
شــرایط تحریم، جنگ، فتنه‌ها، ترورها و فشارهای 
مختلف خارجی و داخلی بر کشــور صورت گرفته 
است. اتفاقاتی که هر کدامشان می‌تواند یک کشور 

قدرتمند را نابود کند.
رهبر معظم انقلاب درباره وضعیت پیشرفت‌ها 
گفتند: »حالا خود بنده جزو کسانی هستم که در 
مسائل اقتصاد همیشه به خودمان انتقاد می‌کنم؛ 
در زمینه‌ عدالت اجتماعی، در زمینه‌ توزیع عادلانه‌ 
ثــروت، در زمینه‌ نابرخــورداری طبقات ضعیف و 
امثال اینهــا، بنده در گفتارهــای گوناگون انتقاد 
دارم؛ لکــن در همین مقوله‌ اقتصــاد هم قضاوت 
مراکز اقتصادی معروف دنیا این است که ایران در 
شاخص‌های مهمّی از شاخص‌های اقتصاد، نسبت 
به قبل پیشرفت‌های مهمّی کرده، گام‌های بزرگی را 
برداشته و حرکات بزرگی انجام گرفته. علاوه‌ بر اینها، 
خودکفائی ما در تولید بســیاری از چیزها و اعتماد 
به نفس تولیدکننده‌ ایرانی ]هم حاصل شــده[ که 
اینها بایست منعکس بشود.« اینها بخشی از سخنان 

رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای فرمودنــد: »... ما 
پیشــرفت‌هایی پیدا کرده‌ایم که من حالا گذرا به 
بعضی اشــاره می‌کنم، و همه‌ این پیشــرفت‌ها در 
دوران تحریم بود، در دوران محاصره‌ اقتصادی بود، 
در دوران شدیدترین فشارهای اقتصادی‌ای بود که 
تــا آن زمان اتفّاق افتاده بود؛ این را خود آمریکایی 
گفتند؛ آمریکایی‌ها گفتند که فشار اقتصادی‌ای که 
روی ایران گذاشتیم، در طول تاریخ‌ بی‌سابقه است؛ 
راست می‌گویند، با همه‌ دروغ‌گویی‌شان این حرف 
را راست گفتند؛‌ بی‌سابقه‌ترین فشار اقتصادی بود. 

در چنین شــرایطی ملّت ایران پیشرفت پیدا کرد. 
پیشرفت‌های بسیار مهمّی است که قطعاً اگر چنانچه 
انقلاب نبود و حرکت انقلابی و حرکت جهادی نبود، 

این پیشرفت‌ها به دست نمی‌آمد...«
گفتنی است، انقلاب در کشورهای بزرگ و دارای 
تمدن رخ می‌دهد. تاریخ نشان می‌دهد، کشورهای 
انقلاب کرده، اگر دچار شکســت یا انحراف نشوند، 
تا 30 سال نخســت با حفظ وضع به ارث رسیده، 

اسنـاد افساد ساختـاری پهلـوی
از غارت املاک و نفت تا خروج میلیاردها دلار

❖

محمدعلی فروغی؛ نخســت‌وزیر وقت، در مجلس اعلام کرد که رضاخان 
حدود 68 میلیون ریال در حســاب‌های شــخصی خود در بانک‌های ایران 
داشــته است؛ رقمی که معادل 46 درصد کل نقدینگی کشور در آن زمان 
بــود. افزون بر این، دارایی‌های او در بانک‌های خارجی تا 360 میلیون دلار 
برآورد می‌شد؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران در فقر و 

تنگنای شدید معیشتی به‌سر می‌بردند.

در اقتصاد رانتی پهلوی، شــاه به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار داخلی تبدیل 
شد و بیشترین سهم از فساد اقتصادی نصیب شخص او و خانواده سلطنتی 
شد. شــرکت ملی نفت ایران که مدیرعامل آن اقبال - از نزدیک‌ترین 
افراد به شاه‌- بود، بخشی از درآمد نفت را محرمانه به حساب شخصی 
شاه واریز می‌کرد؛ رقمی که تنها در سال 1355 معادل یک میلیارد دلار 

❖برآورد شده است.

❖

کل خریــد گندم از کشــاورزان در 
ســال ۵۷ به ۵۰۰ هزار تن می‌رسید 
و کشور وابســته به واردات بود ولی 
سال 1403 به ۱۵ میلیون تن رسید 
و کشــور، خودکفا شــد. البته تولید 
گندم در سال‌های پس از انقلاب دو 
بار دیگر هم خودکفا شده بود و این 

سومین بار بود.

❖

کشوری که پهلوی‌ها به‌جا گذاشتند 
میلیونی‌اش  ۷۰ درصد جمعیت ۳۶ 
در روســتاها زندگی می‌کردند که 
فاقد  بــه ۹۰ درصدشــان  نزدیک 
امکانات اولیه برای زنده ماندن بودند. 
به همین دلیل میانگین امید به زندگی 
در کشــور ۵۵ سال بود که اکنون به 
۷۵ ســال رسیده اســت. با این‌حال 
پوشــش بیمه ســامت تقریبا ۱۰۰ 

درصد شده است.

❖

روزنامه فایننشــال‌تایمز در گزارشی، میزان دارایی خارج‌شــده محمدرضا پهلوی از ایران را 35 میلیارد دلار 
برآورد کرد. اردشیر زاهدی، داماد شاه، نیز از اتهام خروج 31 میلیارد دلار توسط شخص شاه خبر داده است. 
تنها در دو ماه پایانی رژیم، 13 میلیارد دلار ارز توسط 178 مقام دولتی از کشور خارج شد. برخی برآوردهای 
کلی، مجموع ثروت غارت‌شده خاندان پهلوی را تا 100 میلیارد دلار تخمین می‌زنند؛ رقمی که شامل املاک، 

سهام، حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.

❖

مردم ایران در دوران قبل از انقلاب تقریبا گازکشــی نداشــتند. »فقط پنج شهر و یک روستا آن‌هم به شکلی 
ناقص گاز داشتند. به عبارت دقیق‎تر، تا سال ۱۳۵۷ تعداد ۵۱ هزار خانوار ایرانی از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
بودند«. این معضل، در استان‌های سردسیر موجب مشکلات طاقت‌فرسا برای مردم می‌شد اما با جهشی که از 
ســال ۸۴ به‌وجود آمد گازکشی در شهرهای ایران اکنون به ۱۰۰ درصد و در روستاها به ۹۰ درصد رسیده 
و تقریبا همه مردم از نعمت آب گرم ســالم ۲۴ ساعته که ریشه بسیاری از بیماری‌های پوستی و انگلی را در 

کشور کنده، برخوردارند.

150هزار دلار به حســابی در لنــدن را ابلاغ می‌کند؛ 
دستوری که بلافاصله اجرا می‌شود.

فردوســت در خاطــرات خود حتی به تمســخر 
رسانه‌های خارجی اشاره می‌کند و می‌نویسد: »در روزهای 
اشــغال ایران، رادیوی بی‌بی‌سی سه روز متوالی درباره 
املاک رضاخان صحبت می‌کرد و می‌گفت بزرگ‌ترین 
خدمت او به مملکتش، غصب کلیه اموال مردم شــمال 

بوده است.«
در همین حال، محمدعلی فروغی؛ نخست‌وزیر وقت، 
در مجلس اعلام کرد که رضاخان حدود 68 میلیون ریال 
در حساب‌های شخصی خود در بانک‌های ایران داشته 
اســت؛ رقمی که معادل 46 درصد کل نقدینگی کشور 
در آن زمان بود. افزون بر این، دارایی‌های او در بانک‌های 
خارجی تا 360 میلیون دلار برآورد می‌شــد؛ آن هم در 
شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران در فقر و تنگنای 

شدید معیشتی به‌سر می‌بردند.
 اقتصاد نفتی

در ایرانِ عصر پهلوی، ســهم نفت از کل درآمدهای 
دولت در آغاز دهه 1340 بیش از 43 درصد بود؛ رقمی 
که در سال 1354 به 78 درصد افزایش یافت. درآمدهای 
نفتی کشور نیز از 22 میلیون دلار در سال 1333 به 555 
میلیون دلار در 1343، ســپس به 17 میلیارد دلار در 
1353 و نهایتاً به 20 میلیارد دلار در سال 1356 رسید.
در فاصله سال‌های 1352 تا 1355، نفت 38 درصد 
تولید ناخالص ملی، 77 درصد درآمد دولت و 87 درصد 
ارز دولتی را تأمین می‌کرد. این وابستگی شدید به نفت، 
دولت را از مالیات بی‌نیاز و در نتیجه از پاســخگویی به 

جامعه مستقل کرد.
افزایش چهاربرابری قیمت نفت در دهه 1350، دولت 
را بیش از پیش فراقانونی و فراطبقاتی کرد. تمرکز ثروت 
در دست دولت و شخص شاه، موجب تشدید شکاف دولت 
ـ ملت و بحران مشروعیت شد، در چنین بستری، روابط 

حمایتی فاسد و شبکه‌های رانت‌محور گسترش یافت.
درآمدهای فزاینده نفتی، دست دولت را برای تزریق 
ثروت، اعطای رانت و تســهیلات غیرقانونی به دوستان، 
حامیان و افــراد قدرتمند بازگذاشــت. از آنجا که این 
درآمدها به قدرت شــخصی غیرپاسخگو تعلق داشت، 

عملًا مجالی برای کنترل و حسابرسی باقی نمی‌ماند.
 شاه؛ بزرگ‌تر‌ین ذی‌نفع فساد اقتصادی

در اقتصــاد رانتــی پهلوی، شــاه بــه بزرگ‌ترین 
سرمایه‌گذار داخلی تبدیل شد و بیشترین سهم از فساد 
اقتصادی نصیب شخص او و خانواده سلطنتی شد. شرکت 
ملی نفت ایران که مدیرعامل آن اقبال ـ از نزدیک‌ترین 
افراد به شــاه ـ بود، بخشی از درآمد نفت را محرمانه به 

حســاب شخصی شــاه واریز می‌کرد؛ رقمی که تنها در 
سال 1355 معادل یک میلیارد دلار برآورد شده است.

کاتوزیان به‌نقل از ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه 
و بودجه، می‌نویسد شاه درآمدهای نفتی را ملک شخصی 
خود می‌دانست و بارها در تلویزیون از تعابیری چون »پول 
من«، »نفت من« و »درآمد من« استفاده می‌کرد؛ نگاهی 
که او را به فاسدترین فرد در رأس هرم قدرت بدل ساخت.
بر اســاس گزارش‌ها، محمدرضا پهلوی و همسرش 
حدود 35 میلیارد دلار سرمایه شخصی در اختیار داشتند 
و بین 30 تا 50 درصد ســهام بانک‌های خصوصی را به 
خود اختصاص داده بودند. حسین فردوست در خاطرات 
خود می‌نویسد؛ تنها عایدات املاک شمال کشور سالانه 
62 میلیون تومان بود و شاه در ولخرجی‌های شخصی، 

گاه برای یک شب، یک میلیون تومان هزینه می‌کرد.
در معاملات خارجی به‌ویژه خریدهای تسلیحاتی، 
شــاه ســودهای کلانی دریافت می‌کرد. ارتشبد حسن 
طوفانیان، واسطه خرید اسلحه، در معاملات کوچک نیم 
درصد و در معاملات بزرگ دو درصد پورسانت می‌گرفت 
و بخش اصلی ســود مستقیماً به شاه می‌رسید. سالانه 
یک تا دو میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات می‌شد و 
حدود یک‌ســوم کل هزینه‌های کشور به ارتش و پلیس 

اختصاص داشت.
 بنیاد پهلوی؛ بازوی اقتصادی غارت

پس از شــاه، خانواده پهلوی در رأس شبکه فساد 
اقتصادی قرار داشتند؛ فسادی که عمدتاً از طریق بنیاد 
پهلوی سامان‌دهی می‌شد. این بنیاد که در سال 1337 
تأســیس شــد؛ در ظاهر خیریــه و در عمل یک بنگاه 

خانوادگی خصوصی بود.
دارایی بنیاد پهلوی در سال 1349 حدود دو میلیارد 
و 800 میلیون دلار و در دهه 1350 به سه میلیارد دلار 
رسید. بنیاد در 207 شرکت سهم داشت و از 63 شاهپور، 
شاهدخت و وابسته نزدیک تشکیل می‌شد. تنها 45 نفر از 
خاندان پهلوی کنترل مستقیم یا غیرمستقیم 85 درصد 

شرکت‌ها را در اختیار داشتند.
بنیاد پهلوی، ســهامدار یا مالک عمده ده‌ها شرکت 
بیمه، بانک، صنایع فلزی، شــیمیایی، نساجی، معدنی، 
ســاختمانی، غذایی، کشــاورزی و بازرگانی بود. هزینه 
واقعی برخی پروژه‌های دولتی که به‌عنوان رانت به خاندان 
پهلوی واگذار می‌شد تا 20 یا حتی 30 برابر برآورد اولیه 

افزایش می‌یافت.
در فاصله ســال‌های 1350 تا 1357، تنها در دفتر 
بازرســی شاهنشــاهی 3750 پرونده فساد کلان مالی 
تشکیل شــد که تقریباً همگی بدون نتیجه و با دستور 
شفاهی نخست‌وزیر بایگانی شدند. فردوست می‌نویسد 

در هیچ دوره‌ای به‌اندازه دوران 13 ســاله نخست‌وزیری 
هویدا فساد گسترده نبوده است.

اسدالله علم؛ وزیر دربار، به‌عنوان یکی از فاسدترین 
افراد پس از شــاه شناخته می‌شد. او با استفاده از نفوذ 
خود، بودجه کشور را مدیریت و بخشی از آن را به حساب 
شخصی منتقل می‌کرد و تنها در یک سال بیش از پنج 

میلیون دلار زمین به دولت فروخت.
 ثروت‌های خارج‌شده؛ از رضاخان تا محمدرضا

بر اســاس اســناد بایگانی وزارت خارجــه آمریکا، 
رضاخان هنگام کناره‌گیری از سلطنت، 50 میلیون دلار 
در بانک تهران، 18 میلیون دلار در بانک‌های نیویورک 
و دست‌کم 100 میلیون دلار در بانک‌های لندن ذخیره 
کرده بود و مقادیر نامشخصی نیز در بانک‌های سوئیس 
داشــت. تنها در زمان سقوط رضاخان، نزدیک به 200 

میلیون دلار از ایران خارج شد.
رضاخان در دوران سلطنت خود مالک حدود هفت 
هزار دهکده شــد و بخش وسیعی از اراضی حاصلخیز 
کشــور را تصاحب کرد. جواهرات ســلطنتی نیز به این 
فهرســت افزوده می‌شــد؛ مجموعه‌ای که طبق قانون 
اساسی مشروطه، دارایی ملت محسوب می‌شد اما عملًا 

در اختیار شاه قرار داشت.
در جریــان خروج محمدرضا پهلوی از ایران در 26 
دی 1357، به‌دستور فرح پهلوی 384 چمدان و صندوق 
حاوی جواهرات، عتیقه‌ها، طلا و ارز بســته‌بندی شــد. 
تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس، 50 زمرد، 368 
مروارید و تاج ملکه با 1646 الماس، بخشی از این اموال 

بود؛ گنجینه‌ای با ارزش غیرقابل تخمین.
روزنامه فایننشــال‌تایمز در گزارشی، میزان دارایی 
خارج‌شده محمدرضا پهلوی از ایران را 35 میلیارد دلار 
برآورد کرد. اردشیر زاهدی، داماد شاه، نیز از اتهام خروج 
31 میلیارد دلار توسط شخص شاه خبر داده است. تنها 
در دو ماه پایانی رژیم، 13 میلیارد دلار ارز توسط 178 
مقام دولتی از کشــور خارج شد.برخی برآوردهای کلی، 
مجموع ثروت غارت‌شده خاندان پهلوی را تا 100 میلیارد 
دلار تخمین می‌زنند؛ رقمی که شــامل املاک، سهام، 
حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.

مجموع شواهد تاریخی نشان می‌دهد فساد اقتصادی 
در دوره پهلوی نه یک اســتثنا، بلکــه قاعده حاکم بر 
اقتصاد سیاســی کشور بود؛ فسادی که از تمرکز ثروت 
نفتی، تملک شــخصی دولت و نبود نظارت زاده شد و 
نهایتــاً به خروج ده‌ها میلیــارد دلار ثروت ملی از ایران 
انجامید؛ پرونده‌ای که بررسی آن، برای فهم ریشه‌های 
تاریخی نابرابری و بی‌اعتمادی در اقتصاد ایران همچنان 

ضروری است.

 از کاخ تا کپر؛ تصویر دوگانه ایرانِ پهلوی
حجت‌الاسلام ‌والمسلمین راجی؛ پژوهشگر و مدیر 
اندیشکده سعدا برای درک بهتر اوضاع نابسامان کشور 
در زمان پهلوی به بررسی یکی از مقالات نیویورک تایمز 
در مورد فساد شاه و دربار پهلوی پرداخته، که بخشی از 

آن به شرح زیر است:
مقاله زیر نوشته جیمز کلاریتی است که به عنوان 
بخش ویژه نیویورک تایمز در ژوئن 1974 منتشر شده 
اســت. نویسنده در این مقاله به بررسی شرایط و اوضاع 
ایــران در دوره پهلــوی، به‌ویژه پس از انقلاب ســفید 
می‌پردازد و مســائلی از جمله دســتیابی به ثروت زیاد 
در عین عدم تخصیص متوازن آن، بوروکراســی فاسد 
و ناکارآمد، اســتفاده از شیوه فشار، سرکوب و استبداد 
توســط محمدرضا پهلوی علیــه مخالفانش و توجه به 
ظواهر و جلوه‌های عوام فریب توســعه به جای اصلاح 
و ترمیم اساســی مشکلات را در این راستا برمی‌شمرد. 
نویسنده همچنین اعلام می‌کند که برنامه‌ها و طرح‌های 
شاه غیرواقع‌بینانه و بدون درنظر گرفتن ضعف‌های داخلی 

و وابستگی‌های خارجی است.
ایران، جایی که تمدن در آن شکوفا شد در حالی که 
اروپا در بربریت به ســر می‌برد، امروز به کشوری تبدیل 
شده که قادر به تامین نیازهای اساسی خود هم نیست.
حاکم ایران، محمدرضــا پهلوی، با اطمینان کامل 
دم از شکوه و بزرگی ایران می‌زند، حال آنکه 70 درصد 
مردم بی‌سواد هستند و 60 درصد هم تنها قادر به تامین 
نیازهای اولیه‌شــان هستند. صدها روستا بدون پزشک 
است و این در حالی است که درآمدهای نفتی به خزانه 

ملی سرازیر می‌شود )و نفعی به حال مردم ندارد(.
بــا وجود اینکه آمارها حاکی از وضعیت نامســاعد 
و وخیم اســت و دولت اعلام می‌کنــد که اقدام به رفع 
بی‌سوادی و فقر کرده است. درآمد سرانه یک‌هزار دلاری، 
کمتر از نصف میزان درآمد در بسیاری از مناطق استانی 
است. درواقع، درآمدها تنها در تهران، جایی که به نظر 
می‌رسد تعداد موتورسواران جوان از تعداد گدایان بیشتر 

است، در حال افزایش می‌باشد.

صرفــا به تثبیت و تقویت امنیت خارجی و داخلی 
کشور می‌پردازند. 

در مرحله بعد به ســراغ پیشــرفت اقتصادی 
می‌روند که آن‌هم 30 تا 50 سال طول می‌کشد و 
بعد اقتدار سیاسی داخلی و خارجی و رشد فرهنگی 
و... را پیگیری می‌کنند. کشــورهای انقلاب کرده 
موفق، 200 سال طول کشیده تا ابرقدرت یا قدرت 
بزرگی شده‌اند و ایران شاید تنها کشوری باشد که 
پیشرفت در تمام ابعاد را از اول انقلاب با هم شروع 
کرد؛ آن‌هم زیر ســنگین‌ترین فشــارهای جنگ و 
تحریم. البته این به معنای نادیده گرفتن کاستی‌ها 
نیست اما باید بدانیم جمهوری اسلامی چه چیزی 

از پهلوی تحویل گرفت و حالا کجاست.
یک نکته مهم

حوزه‌ها یا افرادی که مســتقیما ذیل رهبری 
انقلاب بوده و با تفکر و روحیه فرهنگی ناشــی از 
ایمان انقلابی اسلامی فعالیت کرده‌اند عقب‌افتادگی 
200 ساله کشور در حیطه خود را جبران کرده‌اند 
اما آنها که با تفکرات اقتصادی یا سیاسیِ ولو سالم 
فعالیــت کرده‌اند و ذیل دولت یــا نهادهای دیگر 
بوده‌اند، هنوز در نیمه راهند. اقتصاد در 47 ســال 
اخیر بر خلاف امور نظامی و علمی در اختیار دولت‌ها 
به‌ویــژه تکنوکرات‌ها و غرب زده‌ها بوده و البته در 
مقطعی هشت ساله به دســت انقلابی‌ها افتاد که 

رشد جهشی داشت.
اگر در بعد نظامی و برخی ابعاد فرهنگی و هنری 
و علمی، ایران به جمع ســرآمدان جهان پیوسته 
به‌دلیــل وجود روحیه فرهنگی بر آمده از اســام 
انقلابی نیروهای این عرصه‌ها بوده است. با این‌حال 
تمام دولت‌ها در پیشــرفت‌ها و خدمات اقتصادی 
پس از انقلاب دخیل بوده‌اند اما نقش دولت نهم و 
دهم در جهش اقتصادی و علمی کشور را هیچ آدم 

منصفی نمی‌تواند منکر شود. 
اساساً دلیل برخی نارضایتی‌های اکنون مردم در 
کاهش رفاهشان نسبت به سال‌های 84 تا 92 است. 
البته برخی که اصلا در خط اسلام و انقلاب و حتی 
انصاف هــم نبوده‌اند با دیگرانی که از انقلابی‌گری 
پشیمان شده‌اند اکنون به‌دنبال مقصر برای کارنامه 
ضعیف خود می‌گردند. همه خدمات انقلاب با وجود 
سنگین‌ترین تحریم‌ها و جنگ بوده است حال آنکه 
حکومت پهلوی حمایت آمریکا و غرب و شــرق را 
داشت اما حدود 70 درصد مردم در فقر مطلق بودند 

و این درسی است برای بیگانه‌گرایان.
قاسم رحمانی

آب سالم برای تقریباً ۱۰۰ درصد مردم
تا ســال ۱۳۵۷ حدود ۷۴ و شش دهم درصد 
جمعیت شــهری حــدودا ۱۱ میلیون نفری تحت 
پوشش شبکه آبرسانی بوده؛ یعنی حدود ۲۵ درصد 
جمعیت شهری دسترسی به آب با کیفیت و شبکه 
آبرســانی نداشــتند و امروز ۱۰۰ درصد جمعیت 
شهری ۷۰ میلیون نفری از این نعمت برخوردارند.

ســال ۵۷ فقط ۱۲ درصد جمعیت روســتایی 
از آب آشــامیدنی شبکه‌ای برخوردار بودند که این 

دستاوردهای بزرگ انقلاب در حوزه‌های زیربنایی

مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل 
املاک او را سرلشکر کریم بوذرجمهری اداره می‌کرد. در 
سال 1319 صورت‌حساب عایدی خالص سالیانه املاک 

پهلوی 62 میلیون تومان بود.«
اســناد وزارت خارجه آمریکا نیز این روایت را تأیید 
می‌کند. در گزارشی به‌تاریخ اول ژانویه 1931 آمده است 
که رضاخان تنها در سال 1930 حدود دو میلیون دلار 
به املاک خود افزود؛ از جمله زمینی بسیار ارزشمند در 
شمال ایران که از حاجی معین‌التجار بوشهری خریداری 
شد اما بهای واقعی آن هرگز به فروشنده پرداخت نشد 
و بخشی از مبلغ نیز به‌عنوان »حق کمیسیون« توسط 

وزیر دربار تصاحب شد.
پس از ســقوط رضاخان، مطبوعات داخلی پرده از 
ابعاد گسترده‌تری از این غصب برداشتند. گزارش‌ها نشان 
می‌داد در ســال‌های پایانی سلطنت وی، عواید سالانه 
املاک غصب‌شــده به حدود 70 میلیون تومان رسیده 
بود و رضاخان دســت‌کم 4047 قطعه زمین را، عمدتاً 
در اســتان مازندران، از طریق مصادره، فروش اجباری 
یا ادعاهای ســاختگی به تملک خود درآورده بود، حتی 
گزارش‌های ســفارت انگلیس نیز اذعان داشت که او با 
منحرف کردن مســیر آب‌های کشاورزی، کشاورزان را 
به ورشکستگی کشاند تا زمین‌هایشان را تصاحب کند.

محمد حسنین هیکل؛ روزنامه‌نگار برجسته مصری، 
در توصیف این وضعیت می‌نویسد: »برآورد می‌شود که 
هنگام برکناری رضاخان در سال 1941، او مالک حدود 
دو هــزار دهکده بود و نزدیک به یک‌ربع میلیون رعیت 

مستقیماً روی زمین‌های او کار می‌کردند.«
 انباشت ثروت در اوج فقر عمومی

حرص سیری‌ناپذیر رضاخان برای انباشت ثروت، تنها 
به زمین محدود نماند، مکاتبات محرمانه بانکی نشــان 
می‌دهد که انتقال مبالغ هنگفت به حساب‌های شخصی 
شــاه در داخل و خارج از کشور، به‌صورت سازمان‌یافته 
انجام می‌شــد؛ در یکی از این اسناد، سرهنگ رضاقلی 
امیرخسروی، مدیرکل بانک پهلوی، در نامه‌ای محرمانه 
در ســال 1931، دستور مستقیم رضاخان برای انتقال 

گفته می‌شــود که برخی از ایرانیان تحصیل کرده 
و مرفه که ســال‌ها ساکن در خارج از کشور بوده‌اند، در 
فکر بازگشت به وطن خود هستند. شاه و دولتش برای 
امید دادن به مردم در داخل کشــور نیز، تقریباً هر روز 
اعلام می‌کنند که مــازاد بر 32 میلیارد دلار تخصیص 
یافته برای اجرای برنامه توســعه پنج ساله‌ای که سال 
 گذشته آغاز شده بود و هزینه‌های بیشتری انجام خواهند

 داد.
سالیان سال است که شاه برنامه‌هایی برای بازسازی 
کشور درنظر داشته است. اکنون ظاهراً او پول کافی دارد 
اما با مشکل پمپاژ این حجم از پول به اقتصاد، بدون ایجاد 
تورمی فاجعه‌بار روبه‌رو اســت. شاه با استفاده از کنترل 
مستبدانه امور در ایران و درآمدهای هنگفت نفتی، اقدام 
به اصلاح و بازنگری اساسی دولت خود و همچنین گستره 
برنامه‌های بلندپروازانه‌اش برای این کشــور ثروتمند اما 
توســعه نیافته، نموده اســت. ایران باید مــواد غذایی، 
ماشین‌آلات، مهندســان و تکنیسین‌های متخصص، و 
همچنین هواپیما، ‌تانک، توپخانه و کشــتی‌های جنگی 

مورد نیاز خود را وارد کند.
انقلاب شاه شــامل مجموعه‌ای از طرح‌هایی است 
که او اذعان دارد دارای جهت‌گیری سوسیالیستی است 
اما تاکید می‌کند که در راستای اجرای آن، فرصت‌های 
زیادی هم به ســود اقتصاد سرمایه‌داری به‌وجود خواهد 
آورد. اصلاح و تغییر شکل دولت و برنامه‌ها در خلال این 
انقلاب، شامل توصیه‌هایی جهت ارائه اختیارات بیشتر 
به مقامات منطقــه‌ای برای اجرای تصمیمات دولت در 
صورت صلاحدید اســت اما این بدان معنا نیســت که 
 شاه کنترل بلامنازع خود در امور ملی را کاهش خواهد 

داد.
بــا این‌حال، بســیاری از مردم شــهرها، در امتداد 
جاده پردســت‌انداز، باریک و پرخطر تهران به اصفهان 
)از شــهرهای پیشرفته ایران است چراکه دو قرن پیش 
پایتخت این کشــور بود(، هنــوز در خانه‌ها و کلبه‌های 

گلی زندگی می‌کنند. 
 خبرگزاری تسنیم


